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 افسانه شیرشاهی :کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 ریشه های شعر سپید

 چکیده :

نيما، نقطة عطف اول شعر معاصر است و پس از او، بي ترديد شاملو نقطة عطف دومّي است كه قلمروهاي    

عمدتاً از هرچند ساختار شعر نيمايي، چيزي است متفاوت با شعر كهن كه .تازه براي شعر فارسي كشف كرد

بلندنويسي سطرها پديد مي آيد و باعث گسترش آهنگ مي شود اما در -راه گذشتن اوزان عروضي يا كوتاه

شعر نيما، هنوز عنصر وزن عمل مي كند، در حالي كه در شعر سپيد همة عادتهاي وزني به كليّ كنار 

و نيمايي، شعر به دامان نثر در گذاشته مي شود و اين خطر وجود دارد كه با آشنايي زدايي از وزن عروضي 

غلتد، همانگونه كه در برخي آثار مرحلة نخست كار شاعري شاملو و ديگران شاهد آن بوديم، ولي بعدها شعر 

شعر سپيد مطلق و مجرد است و مي » بنابراين  سپيد شاملو به گونه اي نظام يافت كه خلأ وزن را پر كرد.

نيست يا چيزي است نزديك « نوعي از شعر» كه غرض از شعر سپيد  بايد نامي ديگر از براي آن جسُت. چرا

بي آنكه منطق و مفهوم آن منطق و مفهومي باشد كه « نوشته» به شعر بي آنكه شعر باشد و نزديك به يك 

تنها با نوشتن، مرادي از آن حاصل آيد. گاه نقاشي است، اما نمي توان به مدد نقاشي بيانش كرد. گاه رقص 

آنكه هيچ حركتي بدان تحقق باشد. گاه شعر است و از آن گذشته وزن و قافيه اي طلب مي كند . است، بي 

تلاش مي كند كه نظمي  به خود بگيرد، گاه فلسفه و گاه عكاسي است. كودك بهانه جويي است كه بر هر 

  1«.چيز چنگ مي اندازد

ه از سويي ريشه هايي در ناگون كهمچون درختي است با ريشه هاي گو از منظري ديگر اين نوع شعر ،

مدرن غرب دارد از سوي ديگر در ادبيات و رويدادها وتحولات اجتماعي و سياسي و ادبي رن و پسادادبيات م

ظهور مي كندو  نابالغ  در شعر پيشگامان شاملو به گونه ايمعاصر ايران پايه مي گيرد و مي بالد كه ابتدا 

 مل مي رسد و پس از او نيز موفق يا ناموفق ادامه مي يابد .در اينسپس در شعر او با طي مراحلي به تكا

 پديده گردد.نواين ظهور  مانع از  نتوانست مخالفت نيما يا نيماييان  ميان ،

متون گذشته  و معنايي و ساختاري و نحوي اعماق و لايه هاي زيرين زباني درسوم نيز  سويهشعر سپيد از 

 دين جهت،به همين دليل نثر شاعرانه كهن را به يادمان مي آورد .ب .به ويژه نثر كهن پارسي ريشه زده است

شاملو به جاي توجه به وزن عروضي و موسيقي بيروني به موسيقي دروني و گزينش وسواس آميز واژگان در 

ش روي مي آورد و اين همه را مرهون توجه همآوايي آنها بيش از پي درمحور همنيشيني و جانشيني و دقت 

به نثر شاعرانه گذشته پارسي است .شعر او را شاخه اي از شعر منثور ،شاخه اي از شعر نو ،شعر بي وزن 

 ،شعر سپيد نام داده اند .

 كليد واژه ها : شعر سپيد ،نثر شاعرانه ، احمد شاملو ،ريشه ها، ادبيات مدرن 
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   :مقدمه
ي جدّي دارد؛ نيما و شاملو. شعر يكبار با نيما، متحووّل گرديود و بوا شواملو     ان، دو آغاز كنندهشعر امروز اير»

دگرگون شد. اگرچه نيما راه گشاي شعر امروز ايران است امّا با حفظ نوعي وزن و قافيه، پيوند خود را با ادب 

كند و دوره آن را ضروري مي قديم حفظ كرد ولي شاملو، آزادسازي شعر از قيود سنتي وزن عروضي و تبعات

اگر شاعران ديگري همچون عشقي، لاهوتي، ايرج ميرزا، نسيم شمال، 2 «كند.جديدي در شعر فارسي آغاز مي

هواي آنهوا آن قودر، ابتودايي،     بهار، رفعت، كسمايي و ديگران، پيش از نيمادست به نوآوري زدند، اماّ نووآوري 

آنها نتوانستند نام خود را بوه   بازند.ا حجم و تاثير نيما رنگ ميسطحي و كم تاثير بوده است كه در سنجش ب

، "هوشنگ ايرانوي "عنوان بينان گذار شعر نو فارسي به ثبت برسانند، همچنان كه كساني چون بيژن جلالي 

پيش از شاملو، شعر سپيد سرودند، ولي شعر سپيد امروز به اسم شاملو شناخته شوده و بوه ثبوت     "تندركيا"

 ت تا جايي كه عنوان پدر شعر سپيد به او اختصاص يافته است. رسيده اس

حركتي ست كه به بافت  عر نيما  از شعر ديگران  متمايز شود ابتدادو حركت ويژۀ زباني كه باعث شد ش 

مورد اين  نظر  از ناميد. كه مي« همسايگي با نثر»و « بيان»شود و نيما آن را حال طبيعي زبان مربوط مي

دگرگوني در  حركت ديگر، شاملو قرار گرفت و سبب ايجاد شعر پيشروتري به نام شعر سپيد گرديد .توجه 

اش، جايگاهي براي دگرگوني نيما در انقلاب ادبيدر حقيقت ، ساخت و دستور زبان يا صرف و نحو آن است.

ر را نمايش دهد. هاي فكري انسان معاصزبان شعري در نظر گرفت و زباني را برگزيد كه بتواند دغدغه

ها را بر هم زد و علناً و عملاً در زبان شعر، دخالت كرد. نوعي از شعر نيما تساوي طولي مصراعبنابراين ،

كنايي و تصويري را در مقابل شعر حرفي و قراردادي قديم قرارداد. و گذشته از دگرگوني بينش شاعرانه، بر 

داند كه از وزن شعر را تابع احساسات و عواطف شاعر مي اساس اوزان افاعيلي، نوعي وزن جديد ارائه دادو

نيمايي ديگر بود كه شعريت و ناب ». در اين ميان ،شاملو اما گيرد هاي ذهني او مايه ميهيجانات و جريان

گويي را به شعر امروز باز گرداند، رها از هر قيد و بندي كه بيان شعر را محدود كند. نيما ارتباط خود را با 

ات سنتي قطع نكرد، وزن و قافيه را به نوعي حفظ كرد. در واقع نگاه و منظر را تغيير داد. شاملو آخرين ادبي

خط ارتباطي ظاهر را با نظم فارسي قطع كرد. اما به آن بخشي كه شاعرانگي و ترانگي ادبيات فارسي بود، 

عصيان 3«.حفظ كرد. بي پوسته ي آن وفادار ماند. در واقع با عبور آگاهانه از سنت شعر فارسي گوهر شعر را

نيما عليه شعر كلاسيك، ارائه ساختاري هر عصياني است. شاملو عليه نيما هم عصيان مي كند و بعد شعري 

از همين زاويه نگاه است كه  «جديدتر عليه هردوي آنها قيام مي كند و اين شعر نيمايي و شاملويي است

ه چيزي حتي متخيلّ، نه صرفاً به همي ريختن تساوي طولي ديگر شعر امروز نه موزون و مقفي است، ن

مصراع ها يا سطرهاست، نه بيان فلسفي است، نه بيان زيبايي شناسي، و نه گزينش واژگان مليح و لطيف و 

زيبا، بلكه بيان و سخن گفتن از همة اينهاست در قالب زبان و هيچ نگفتن از همة اينهاست در قالب زبان، 
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ن از تجربه هاي انساني است در قالب زبان. از اين رو شعر هم در خود، هم در شاعر و همچنين سخن گفت

هم در مخاطب فاعليت جديدي را بيدار مي كند. مخاطب با شعر و تجربة شاعر كه از مسير درگير شدن با 

و از خدا، جهان  جهان از طريق هوشمندي كلمات و زبان همسو شده در خود و با خود به فهم جديدي 

انسان مي رسد. چنين نگرشي قبل از شاملو جز در شعر حافظ، مثنوي و شاهنامه و نيما كمتر ديده شده 

 است. 

گويد، همان نوآوري و دخل و تصرف در حوزۀ واژگان و نحو زبان شعر است آنچه را كه  غني كردن زبان مي

دريافت معنا را اندكي دشوار مي و پديد آوردن ساختاري كاملاً متفاوت از ساختار زبان گفتار؛ هرچند 

غرابت  »است، ريشه در مفهوم آشنايي زدايي دارد.« بازي با زبان»كه شعر بيش از هرچيز  نيز اين نكتهكند.

كند و در اين راه شگردهاي زباني بسيار به كار و شگفتي زبان شاعرانه هر شعر را به موجودي يكهّ بدل مي

هاست. نظم و همنشيني واژگان در شعر، كه بنيان آن آهنگ و موسيقي واج( 1آيند كه عبارتند از : شاعر مي

( ايجاز و 3شود. ( مجازهاي بيان شاعرانه استعاره و انواع مجاز، كنايه، تشبيه و آنچه حساميزّي خوانده مي2

جاي  ( كاربرد صفت به6( كاربرد ويژه ساختار نحوي ناآشنا يا كهن 5( كاربرد واژگان كهن 4خلاصه گويي. 

( نوآوري واژگاني، ساختن 9هاي منطقي ( بيان استوار به ناسازه3هاي معنايي جديد ( تركيب7موصوف 

در شعر نيما و شعر موفق پس از آن؛ دخل و تصرف در ساختمان زبان و عرضه 4«واژگان تركيبي جديد.

كه يكي ازعوامل چنانهاي جديد ساختماني، جزو ويژگيهاي اساسي شعر شاعران امروز شده است. شكل

توفيق شاملو در شعر سپيد غني بودن ذهن او ازگنجينه واژگان ادب كهن وهمچنين ترجمه اشعار زبان 

اروپايي از يك سو ، پويا وگسترده بودن انديشه و ذهن او در بكار گيري واژ گان وقدرت تركيب سازي و 

 پشتوانه فرهنگي ثروتمند او از سوي ديگر است.

در واقوع   تناسب با اسوتعداد خوود پويش برونود.    ه شاعران پس از خود نشان داد تا هريك، منيما راهي تازه ب

تري نشوان دادنود،   هاي نيما، توجه بيشهاي خود، به بخشي از سفارشپيروان نيما، هريك متناسب با سليقه

فاده از كلموات  مثلاً كساني چون شاملو بيشتر به محتوا و فضاي شعر و نزديكي زبان شعر به زبان نثور و اسوت  

 توجه كردند.  -كه در نهايت موجد شعر منثور گرديد؛ -آركائيك گذشته براي تشخص بخشيدن به شعر

ها و فرم شعر روي آوردند. اما حقيقت آن است كه در مقابل كساني چون يدالله رويايي بيشتر به ساختار واژه

ي اجتماعي بود، بيشتر از شعر شاعراني چون شعر شاعراني چون شاملو، اخوان و فروغ كه بازتاب هنري دردها

آنها برجسوته شوده، مقبوليوّت يافوت .آنچوه شواملو بور        ايراني، احمد رضا احمدي، رويايي كه عنصر زبان در 

جاي تكيه  انقلاايهب ادبي نيما افزود و در حد سنت كني نيما جزيان ساز و پر اهميت بود شعري است كه به

از لايه هاي دروني تر زبان مي جوشيد.از اين رو اگر بتوان كار عظيم نيموا را   بر كميت هجاهاي بلند و كوتاه

 در شعر پارسي انقلاب ناميد كار شاملو انقلاب در انقلاب است
 بنیان شعر سپید-1
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شاملو از همان آغاز شاعري، توجه شديدي به يافتن قالب جديد شعري داشت. با وزن و بي وزن در قالبهاي 

مي گفت، كوشش زيادي داشت كه پيرو نيما نباشد و خود قالب و صورت بندي تازه اي كهن و جديد شعر 

من شعر را از نيما آموختم. اگر به همان كه او به من آموخت، » او مي گويد:  1در شعر معاصر به وجود آورد.

نيما حرفش را اكتفا مي كردم و مثلاً به سطح او مي رسيدم، فوقش شما امروز دوتا نيما مي داشتيد. خوب، 

كه زده، كارش را كرده بود. مقلدّش ديگر چه داشت بگويد؟ اين ديگر غزل نيست كه بشود مضمون خواجه را 

وي قالب جستجاما 2«.از او گرفت، پيش افتاد و حافظ شد. در شعر اين روزگار، تقليد خوب و بد، معنا ندارد

 نامه، آهن و احساس، شاعري انقلابي است هم درتير، قطع 23او در منظومة  نمي توانست راهنماي او باشد.

 حوزۀ موضوع و هم در حوزه ي شكل.

اتّكاء به وزن ذاتي و غريزي زبان است )وزن ريشه اي( در اين نوع شعر، وزن و  اهميت شعر سپيد شاملو،

يك ساخت آهنگ از برون به زبان تحميل نمي شود. وزن ذاتي زبان در درون كلمه ها و رفتار آنها با هم در 

فراهم مي آيد كه شاعر با شيوه ها و شگردهاي متفاوت مثل باستان گرائي، واج آرايي، جابجايي نحوي كلام 

و واژه سازي به كشف و استخراج آنها، توفيق مي يابد. به همين جهت حذف وزن از شعر و ايجاد نوعي وزن 

 است كه شاملو تثبيت كنندۀ آن است.  وزن زبان( به جاي وزن نيمايي، حركتي تازه -غيرعروضي )وزن نثر

در شعرهاي تكامل يافتة شاملو نوعي نظم پوشيده يا آهنگ حسي را مي توان سراغ گرفت كه بر اثر جاذبه 

رسيدن به چنين وزني علاوه بر اين كه به شكل ماهيتي در تعريف هزارساله » بين واژه ها، هستي يافته اند. 

ند و گسترۀ وزن را فراتر مي برد، در خدمت تأكيد بيشتر بر فرمگيري از وزن در شعر فارسي تجديد مي ك

شعر بود. در شعر شاملو، وزن ديگر عنصري تزئيني نبود بلكه چون عنصري از عناصر سازندۀ فرم به شمار مي 

رفت كه نه قصد خودنمايي داشت نه به شكل تصنعي مرز بين شعر و نثر را مشخص مي كرد. شاملو از اين 

» ز نيما جلوتر رفت. هرچند در آغاز اين راه به دليل خام بودن اولين تجربه هايش در شعرهايي چون لحاظ ا

با انتقادهاي تندي از طرف نيما و برخي ديگر از ناقدان مواجه شد ،اما در ادامه « تا شكوفة سرخ يك پيراهن

از اين رو  .  5«پيد را تثبيت كردكار نمونه هاي بسيار قدرتمندي از اين نوع وزن آفريد كه به زودي شعر س

و شعرهاي سالهاي اخيرش گاه با تأكيد مصرّانه بر اين قالب و با « آيدا در آينه»شاملو در شعر هاي پس از 

رعايت اصولي شناخته شده، مثل هر شاعر خلاّق ديگر، شاعري مدرن جلوه مي كند. پس از نيما، شاملو 

 نه گذاشته است. بيشترين تأثير را روي نحوۀ تفكر شاعرا

» . او به جاي توجه به بافت شعر كهن، به نثر توجه كرد و عنصر اصلي زبان يعني كلمه را به كار گرفت و گاه 

كند، او كلمه  و تركيب سازي هاي جديد و زيبا را آفريد. مانند يك موسيقيدان كه از نت استفاده مي« كلمه 

وجه به موسيقي بيروني، به موسيقي دروني و گزينش وسواس را واحد موسيقي قرار داد، در حقيقت به جاي ت

آميز واژگان در محور همنشيني و جانشيني و دقت در هماواي آنها بيش از پيش روي آورد و اين همه را 

مرهون توجه به نثر كلاسيك بخصوص نثر شاعرانه و نثرهاي موزوني چون تذكره الاولياء و تفسير سورۀ 

  فسير طبري، كشف الاسرار و غيره است.يوسف و تاريخ بيهقي، ت
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قالبي كه تا حدي خود او مبتكر و به اوج ي او اهميت دارد اين است كه توانسته  در آنچه كه در مورد شعرها

ميزد و طوري پيش برود كه تمام ر حماسي و تغزلي را با هم در هم آرساننده آن است دو جنبه متضاد شع

قرار بدهد و نوسانات گوناگون اجتماع معاصر را در زبان و بياني تصويري شاعران معاصر خود را تحت تاثير 

شعر او مي توان مشاهده كرد .البته انديشه هاي فلسفي نيز در كنار اجتماعي بدن شعرش تجلي بارز دارد كه 

وان نگ تر مي گردد بنابراين صرفا نمي تبه بعد پرر« ابراهيم در آتش »از به تدريج در مراحل بعدي شعرش 

 او را شاعري اجتماعي دانست و اين نكته اي است كه منتقدان آثارش كمتر به آن توجه نموده اند .

 :ریشه های شعر سپید-2

 (ادبیات مدرن1-2
ديگر مسألة عناصر شعري است. امروز شعر به چيزي  آنكه انسانيت را پيامي مي آورد.  شاعر است. مسألة» 

آنچه ديروز نبود، امروز تعبير مي شود، ديروزيها اين كلمه را مي شناختند، اطلاق مي شود كه ديروز نبود و 

مي دانستند نظم چيست. اما آن را به كار نمي بردند زيرا به همان نظم بود كه شعر اطلاق مي شد. امروز 

ه همة آنچه كه ديروزيان شعر مي ناميدند به جز در چند مورد نظم مي ناميم. زيرا شعر تازه شناخته شد

در بازداشتگاههاي « دسنوس»است. هنگامي كه دردهاي جنگ دومّ قلب روشنفكر را فشرد و هنگامي كه 

نازي به خاك هلاك افتاد... در ميان اين دردها بود كه شعر حقيقي جوشيد و از ميان ظلمت چون آفتابي 

 3«.طالع شد در برابر آفتابي كه بالا مي آيد زانو بزنيم

 شاعريبه شعر اجتماعي و سياسي است.  كه شعرهايش منعكس كنندۀ گرايششاعري است سخنان ش اين

انعكاس  عيت است كه رويدادها را مي نگرد.كه در موقعيت جهان امروز قرار دارد و از درون اين موق

به همين جهت قالب شعر سپيد را بر مي گزيند  ا به شاعر زمان خود درآورده است.رويدادهاي حاد زمان او ر

اند رسالت شاعري خود را ادا كند زيرا قالبهاي گذشته توان انعكاس يكي از اين رويدادها را نداشته تا بتو

 است و  است. شعري كه هنوز از نظر ساختار شكل نگرفته و زير نفوذ ترجمة شعرهاي شاعران پيشرو اروپائي 

ه در نثر آهنگين گذشتة از يكسو ريشه در جريانهاي ادبيات مدرن و پس مدرن غرب و از سوي ديگر ريش

ايران دارد. اما ريشه هاي ادبيات مدرن از دوره انقلاب شگرف در ارتباطات و اطلاع رساني نشأت مي گيرد 

تاريخي همگون و مشترك رسيده اند.  _كه در آن هنرمندان زمانه بيش از هر زمان ديگر به سنت فرهنگي 

فشارهاي رواني حاد، اغتشاشات جهاني خونبار و بي  دوراني كه براي شاعران و داستان نويسان، دوران» 

سابقه و تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي معنوي ويران كننده و بي اماني است. دوران عصر 

جنگ سرد، آدمكشي، جنگ و يتنام، جنبش زنان، جنبش حقوق مدني بحران خاور ميانه، نيروي سياهان و 

ستان نويسان و شاعران به اين رخدادهاي اسفبار و سر در پي هم واكنشي بحران انرژي است. البته واكنش دا

دوگانه بوده است. يعني در هر دو نوع ادبي، نويسندگاني داشته ايم كه توجه اساسي شان معطوف به 

  6«تحولات اجتماعي زمانة خود بوده است
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ثارش گوياي درك تازه اي از د كه آقرار گرفتن "ويليام بروز " بيشتر تحت تأثير نويسندگان در اين دوره ،

در سراسر زبان و ناشكيبايي  "بروز "زبان رسته از قيد و بندهاي سنتي اش بود. در واقع حس بي پروايي 

كه خلق قطعات نثري و شعري از دل كلمات و  "قطعه سازي "او را به سوي آزمونابر دعويات ادبا اش در بر

اين فن را به  "بروز "صورت توليد يك مصنوع ادبي نوين سوق داد. اسناد از پيش موجود و بازآيي آنها به 

( به كار 1966( و دستگاه آرام )1967( بليتي كه سوخت )1965صورت گسترده در قطار سريع السير نووا )

بنياد اين  .گرفت؛ و نيز در قطعات كوتاه بسياري كه در طول دهه شصت در نشريات مختلف منتشر مي كرد

آثار ولي دتاً عقبگردي به جانب زيباي شناسي دادائيستي اوايل قرن بيستم تلقي مي شود، روش اگرچه عم

  داستاني پسامدرن اغلب زبان مدارند.نشان مي دهد 

به جاي اشكال از پيش فرض شده اي كه نوشتار را در نظمي سنتي و متوالي ساخت  در ادبيات پسامدرن ،

ر دنياي بيروني نظم و تصادفي مي نمود چرا كه تمركز نه ب مي بخشيدند، شعر و داستان جديد اغلب بي

 غدغه هاي دمادم ذهني كنجكاو بود.دواقعيت بلكه بر 

مضمون اغلب نوشته هاي نو نيز نوشتن و عمل نوشتن بود. در افراطي ترين وجه اين برخورد كه بسيار  

احضار  مورد تقليد قرار گرفت به سوي زدودن هرگونه محاكاتي از زبان پيش مي رفت. دنياي توصيف شده يا

را مي توان در آثار اخير افراط در اين رويكرد » بان است.حاصل زايايي خود زشده در اثري از اين دست ،

مدار يافت. ) ران سيلمن، چارلز برنستاين، لين هيجينيان، باب پرلمن و ديگران( كه توجه  _نويسندگان زبان

 "آنان معطوف به كنارگذاشتن نظم سنتي و ترتيب منطقي زبان در جهت دست يابي به آن چيزي است كه 

سست عامدانه در حركت روايي يا توصيفي از يك مي خواند، نوعي گ "جمله ي جديد "آن را  "سيليمن

جملة به جملة ديگر در جهت دستيابي به نوعي الگوي تكرار جمعي به همراه تنوع و بازتركيب عناصر 

جملاتي كه در سرتاسر، متن همچون يك ديواركوب منقوش زباني گسترده شده اند. به نظر مي رسد كه 

 -يت پسامدرن و شكل شاخص آثار نويسندگان زبان مدار نثرمرجع -اين مرحله اساسي در روند رشد خود

.اين امر را 7«شعر است كه در آثار آنان در هم تنيدگي انگيزه هاي شاعرانه و داستاني نمودي كمابيش دارد

» تشبيه كرد كه شاملو در شعرهاي سپيدش به كار مي گيرد. مقصود از باروك« فرم باروك»مي توان به 

baroque  »انحناها و شكلهاي تجسمي و آرايش پر ريزه كاري در معماري است و نيز اشاره به  توجه به

فرهنگي است سرشار از پيچيدگي، ريزه كاري با كاربرد خيالينه هاي عجيب و بطور حساب شده اي ابتكاري 

 3.«ليد شدن شعرهاي شاملو گرديده است و گاه مبهم. همين عامل سبب تشخص و غير قابل تق

شاعران و داستان نويسان پسامدرن با وجود همه نوآوريهاي شكلي و زيبايي شناسانه ي خود يگر ،از سوي د 

ناقدان سرسخت فرهنگ معاصر بوده و آثارشان تجسم نقد خاص آنها بر كلمه اجتماعي ماست. شعر و 

يانه است ارزشهاي وسيع انسان گرا داستان پسامدرن پيوند نزديگي با وقايع روزگار خود داشته و درگير

انسان مرز ه در بسياري از شعرهاي شاملو از انسان با عالي ترين ستايشها سخن رفته است. شاملو براي چنانك
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شاملو از سالهاي اوج جوانش همواره در عرصة جامعه، حضوري نمايان و پر تب و تاب جغرافي نمي شناخت.

او پس از سالهاي پر شور و » ي بوده است. داشته و زندگي اش سرشار از تنشها و توفانهاي سياسي و اجتماع

هيجان دوره ي ملي كردن صنعت نفت و كوشش ايرانيان براي جبران واپس ماندگي تاريخي و رهايي از 

زنجيرهاي خودي ساخته و بيگانه پرداخته، آزمون تلخ سياه سالهاي هزيمت و شكست و خاموشي و داغ و 

گريزهاي پسين و زمين لرزه هاي تاريخي و پس لرزه هاي درفش و زندان و ستيزه هاي خونين و جنگ و 

آن را نيز از سر گذرانيده است. شكوفه هاي سرشت شاعري او در همان بهار جوان مرگ، شكفت و شاملوي 

شاعر سوگلي انقلاب بلشويكي به چالش درآمد تا كاري را « ماياكوفسكي» جوان و پر غرور و آرمان خواه با 

روس با نهادن گلوله اي نقطه وار بر پايان واپسين دفتر زندگي اش ناتمام گذاشت، پي كه شاعر بلند آوازۀ 

گيرد و به سرانجام برساند. همانگونه كه ماياكوفسكي آرزو مي كرد كه روزي ميزان توليد شعر بدان پايه 

حزب بدهد؛  گزا رش آن را همتراز با گزارش توليد آهن و فولاد به كنگره هاي "رفيق استالين "برسد كه 

 9«به كار برد "مته "شاملوي جوان و انقلابي نيز خواستار شعري بود كه بشود آنرا به جاي 

 

 شعر شاملو ؛شعر سپید یا شعر آزاد ؟-
( و ) به انگليسي poem proseشعر منثور ) به فرانسه  بايد گفت  بشعر منثور در ادبيات غر اما در مورد

prose poemبه عنوان يك جريان شعري مهم قبول عام يافت و بسياري از صاحبان  ( در پايان قرن نوزدهم

استعداد، قلمرو مناسب فعاليت هنري خويش را در اين گونه ي ادبي يافتند. فقط در فرانسه قرن بيستم مي 

 -1961( هنري ميشو )1939 -1961( پير روردي )1337 -1975توان از اين گروه نام برد: سن ژون پرس )

( از برجسته ترين شاعران قرن بيستم در ادبيات 1395-1952( پل الوار ) 1395 -1952شاو ) ( ورنه1399

فرانسه به حساب مي آيند. امروز در ادبيات تمام ملل اين نوع شعر رواج دارد. در زبان عربي بايد شعرهاي 

وان شعر سپيد كه مطلقاً . البته عند الماغوط در اين زمينه ياد كرد.يوسف الخال، انسي الحاج، ادونيس و محم

چون شعر سپيد در صورتي  »است تا قالب شعر شاملو  يك عنوان غربي است با قالب شعر نيما متناسب تر

فرانسه را به معني  سپيد بگيريم، شعري است با سابقه چند « blanc»زبان انگليسي و « blank» كه كلمه 

يچ گونه ارتباطي ندارد . اين قالب شعري در ادبيات صد ساله در غرب كه پيدايش آن به ادبيات جديد غرب ه

انگليسي بر حسب ماهيت كلام و محتوا و وظيفه ي شعري دو حالت دارد: اولي شعر سپيد دراماتيك، دومي 

شاعر قرن « ارل آو ساري» شعر سپيد در ادبيات انگليسي نخستين بار توسط 11«شعر سپيد حماسي

به كار رفت. از آن زمان يكي از رايج « شاعر روم باستان» يد ويرژيل آنه ا» شانزدهم براي ترجمه منظومه 

كه اوج نوع دراماتيك آن را در نمايشهاي شكپير و اوج نوع هاي شعري در ادبيات انگليسي شد .ترين قالب

 حماسي را در بهشت گمشده ميلتون شاعر قرن هفدهم مي بينيم .
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كيه است و هجاي دوم با تكيه است. در اين نوع شعر اين شعر اغلب ده هجايي است كه هجاي اول بي ت

قافيه يا وجود ندارد يا اگر باشد تصادفي ست نه قراردادي و عمومي. براي جبران يكنواختي اين نوع شعر به 

ويژه موقعي كه قافيه وجود ندارد، بعضي شاعران، الگوي وزني ديگري جدا از ساير الگوهاي وزني را به كار 

يرات خاصي از نظر وزن بر اساس اهميت كلام به شعر مي دهند. مثلا گاهي دو هجاي تكيه مي گيرند و تغي

دار را به دنبال هم مي آورند و گاهي هجاي اول را با تكيه و هجاي دومي را بدون تكيه مي آورند و يا از 

اطفي اشخاص الگوهاي ديگري استفاده مي كنند. در شعر سپيد شكسپير انعطافي هست كه با تمام حالات ع

نمايشنامه مناسب و هماهنگ است. شكسپير گاهي مصراع ها را از نظر تعداد هجا هاي بلند و كوتاه مي گيرد 

و گاهي در يك مصراع دوازده هجايي، فقط سه تكيه و گاهي تعداد هجا ها به ده نمي رسد. به همين دليل از 

ران به وجود آورده، يكسان است تا با شعري كه بعضي لحاظهاي ظاهري اين نوع شعر با قالبي كه نيما در اي

شاملو به صورت بي وزني به كار مي برد. پس شعر شاملو سپيد نيست. گرچه قالب شعر نيما هم به طور 

دقيق قالب شعر سپيد فرنگي نيست. زيرا اولاً در شعر سپيد غرب به ندرت مي توان شعري پيدا كرد كه در 

ه باشد و در سطر ديگرش فقط چهار هجا در حالي كه نيما بر اساس يك سطر آن بيست هجا به كار رفت

بنابراين مي توان   بلند مي گيرد. طول مفاهيم خود، مصراع هاي شعرش را گاهي خيلي كوتاه و گاهي خيلي 

از قيد وزن آزاد نيست زيرا وزن آن اغلب بر پايه ده هجايي  blank verseنتيجه گرفت كه شعر سپيد يا 

ت كه قافيه نيز، در آن رعايت مي شود. ولي شعري كه در اروپا و امريكا خود را از قيدوزن و قافيه استوار اس

براي اشعار شاملو مناسب « شعر آزاد» س عنوان پ( يا شعر آزاد نام دارد. free verseكلاسيك رها كرده، ) 

شعر »ر مي رود. در ادبيات غرب به كا بر اشعار او، تثبيت شده و« شعر سپيد» تر است اگر چه اطلاق عنوان 

« ) رابرت براوينگ» و « تني سون» كالريج) قرن هجدهم و نوزدهم( » و « ويليام وردزورث» سپيد، در اشعارِ

قرن نوزدهم(، تي . اس اليوت )قرن بيستم( به حيات خود  ادامه داد. در ادبيات غرب، واحد شعر سپيد بر 

د را يك پاراگراف شعر مي داد سطور تعيين مي شود و هر واحاساس وحدت معنايي بدون محدوديت در تع

شعر آزاد، در اشعار شاعران سمبوليست فرانسوي در قرن نوزدهم به اوج شكوفايي خود  در مقابل 11«نامند.

رسيد. اين شاعران شعر را نوعي مكاشفه مي دانستند از اين رو تنگناي وزن و قافيه را دست و پاگير و مغاير 

چنين شعري يافتند و اشعار خود را با آزادي بيشتر و بدون الزام نسبت به رعايت الگوي وزني با شرايط 

از ميان حالتهاي مختلف شعر آزاد انگليسي مي توان همه را بر حسب طول سطور به دو .معيني سرودند. 

عمدتأ از  كه« آلن گينز برگ» و « والت ويتمن»دسته تقسيم كرد: اشعاري با سطور طولاني مثل اشعار

كه عده  محاوره اي ترجمه هاي انجيل عبري اقتباس شده است. ديگر، اشعاري با سطور كوتاه تر و با لحني 

زيادي از شاعران آن را ايجاد مي كنند. چنين شاعراني با ترك امكانات موسيقايي وزن سنتي از امكانات ديگر 

گزاردن وزن سنتي، به طبيعت موسيقي كلام و  ضرباهنگ زبان بهره مي جويند. چنانكه شاملو نيز با كنار

كلمه كه همان موسقي دروني و ضرباهنگ واج ها و واژه هاي آن است روي مي آورد، همچنين از امكانات 

بصري مثل جابه جايي سطور ، تكرار يك كلمه در چند سطر زير هم، با تكرار جملات در چند سطر به شيوه 

آهنگين كردن آن سود مي جويد كه البته اين شيوه روش يعني استفاده از پلكاني، براي تاكيد، جلب توجه و 

موسيقي بصري را مي توان به منابع و سرچشمه هاي اصلي شعرش چون نثر آهنگين كهن فارسي تعميم 

                                           
11
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شعر سپيد يا منثور فارسي بي آنكه از نظام عروضي قديم تبعيت كند، موسيقي خاص خويش را دارد »داد. 

ي قافيه هاي ميانين و حتي آهنگي خاص برخوردار است بي آنكه اين موسيقي محصول تبعيت كه گاه از نوع

از يك نظام ايقاعي خاص باشد، هر عاملي كه بتواند زبان شعر گوينده را به لحاظ موسيقيايي از زبان  

نابراين شعر ب 12«معمولي گفتار امتياز بخشد به عنوان عامل موسيقيايي مورد استفاده شاعر قرار مي گيرد.

سپيد فارسي وزن عروضي را كنار گذارده و از آن رها شده است. از اين رو بر خلاف مفهوم رايج آن در غرب 

نه مثل شعر فردوسي و خيام و حافظ است)در وزن عروضي( و نه مثل شعر » به شعري اطلاق مي شود كه 

ه بيرون اين گونه تجارب موسيقيايي باشد در نيما و فروغ و اميد) شعر به اصطلاح نيمايي يا آزاد( است. هر چ

حوزۀ اين امثال مصداق شعر منثور است. در اين مجال هر چه بر عروض سنتي و عروض نيمايي و عروض 

امروز در ايران اين نوع شعر يكي از  ار بگيرد شعر منثور يا سپيد است.هجايي نباشد و بتواند در مقوله شعر قر

 جريان هاي شعر پيشرو است و احمد شاملو نامدارترين شاعر اين گونه شعر است.

 (ادبیات معاصر 2

 ( عوامل وزمینه های ایجاد شعر سپید فارسی در دوره معاصر ایران1-2

سپيد، هم گام با فكر نو كر نو سازي شعر و ادب فارسي و به تبع آن پيداش شعر نيمايي و سپس شعر ف   

سازي همة جوانب زندگي اجتماعي، ميراث انقلاب همه جانبه مشروطه بوده است. ايران برخاسته از خواب 

يكباره به اين عقب ، در جنگهاي ايران و روس ه و شكسته، ايران سوگوار و آشفته قرون، ايران عقب افتاد

ده مي كنند تا دور باطل عقب ماندگي را بشكنند و ماندگي از جهان نو واقف مي شود و روشنفكرانش ارا

به همين سبب ادبيات اين زمان متاثر از همه   .حيات فرهنگي سياسي اجتماعي و ادبي خود را نو كنند

   ه هاي ايجاد شعر سپيد چنين است :عوامل و زمين يات غرب داردبا اين همه ا چشم اندازي به ادبعرصه ه

 رمانتیسم :پیدایش مکتب (1-2 -1

رمانتيسم يك نهضت ادبي و هنري نيست بلكه يك جنبش هنري، اجتماعي و فلسفي است كه مبتني بر »  

است كه هستي را از  هفردگرايي و ذهن گرايي غريب و دور و آرماني، بديع و برجسته و طرح روايي گذشت

مانتيسم در ايران، در اواخر ر  13«پرتو ناخود آگاهي مي نگرد و در حقيقت طغياني عليه خود جزمي ست.

ت مشروطه و اوايل عهد رضاشاه ظهور كرد. در دوره مشروطه مردم انقلابي نياز به شعري داشتند كه احساسا

. زيرا شعر سنتي نمي توانست به هيجانات تازه اجتماعي، ايران ، پاسخ گو سياسي اجتماعي آنان را برآورد

ه آفرينش اشعاري متناسب با آن شرايط پرداختند. پس شعر اين باشد. در نتيجه شاعراني پيدا شدند كه  ب

دوره نوعي رمانتيسم برون گرا بود كه به مردم نزديك مي شدو گرفتارهاي روزانه آنان را كه شامل قانون، 

اما همين رمانتيسم برون گرا  آزادي، دموكراسي، حقوق بين الملل، مجلس... بود، با زبان ساده بيان مي كرد.

مي در اواخر عصر مشروطه ودر دوره رضا شاه كه زمينه براي درونگرايي شاعران فراهم شد به رمانتيسم مرد و

 درونگرا يا رمانتيسم محض مبدّل يافت.

از شهريور بيست به بعد، پس از سقوط رضا شاه و تغيير شرايط و اوضاع اجتماعي و سياسي، رمانتيسم در 

جامعه گرا يا رئاليسم جلوه  كسرائي، و ..... به صورت رمانتيسم شعر شاعراني چون شاملو، اخوان، سياوش

                                           
12

342شفیعی کد کنی، دکتر محمد رضا، موسیقی شعر ، ص    
13

3131زرقانی، دکتر سید مهدی؛ چشم انداز شعر معاصر ایران، ثالث، تهران، اول،  
13،ص 
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.زمان بيروني پس از شهريور بيست، شعر را متعهد و ملتزم مي خواست، آن هم متعهد به بيان دردهاي گرديد

سياسيِ جامعه گرا پديدار شد. رماتيسمي كه درست نقطه  -اجتماعي كه به تبع آن نوعي شعر احساسي 

 ك سياه و برهنه گرا و رو به ابتذال برخي شاعران اين دوره است.مقابل رمانتي

اما دربارۀ چگونگي رواج مكتب رمانتيك در ايران، بايد به ترجمة اشعار اروپايي اشاره كرد. ترجمة قطعات 

رمانتيك اروپا بوسيلة مترجمان ، ابتدا، سبب رواج  قطعه نويسي ادبي به تقليد از آثار رمانتيك شد، سپس 

ين قطعه ادبي ها در روند تكاملي خود شعر منثور را به وجود آوردند. )) قطعه ادبي ها در ابتدا فاقد ارزش هم

هاي واقعي شعري بودند و حركتهاي تصويري حتا تا حد همان تركيبات اضافي نيز نمودي ندارد و نوشته 

ه بيشتر رمانتيك است در مي بتيكسر در نثر آن هم نثري بسيار معمولي براي نمايش فضايي تراژديك كه ال

عنصر اصلي شعر يعني نظام در اين گونه آثار، وجود نداشت. در صورتي (251)ر.ك موسيقي شعر ، ص غلتد((

كه هزار سال پيش تر از آن، درمتون كهن فارسي و متون صوفيانه نشانه هاي خوبي از شعر منثور گاه در حد 

ه نوشتن قطعه ادبي در اواخر دوره قاجر به وجود آمد و برخي اعلاي آن را دارا مي باشددر واقع گرايش ب

مترجمان و شاعران مانند بهار ، رشيد ياسمي ، ايرج ميرزا، وحيد دستگردي ، قطعه هايي از اشعار شاعران 

اروپايي را ترجمه كردند و به نظم فارسي در آوردند و بعضي ديگر آنها را به صورت قطعه ادبي منثور به 

نثر شاعرانه  ه آينده ،به همين دليل بهارچاپ شده در مجل «درياچه لامارتين»رداندند. مانند قطعة فارسي برگ

اين ترجمه ها به تدريج اين ايده را در اذهان پديد مي  را تقليدي  از شعر فرنگي مي دانست . يا شعر منثور 

ود شاملو بارها گفته كه آشنايي با آورد كه پس مي توان در قالبي كاملا رها از قافيه و عروض شعر سرود. خ

شاعران غرب و ترجمه آثارشان ديدگاه او را نسبت به شعر تغيير داده است. اين ترجمه ها بناي شعر سپيد 

 فارسي هستند.

 رشد حزب توده : (2-1-2
شاعران؛ تاثير  ر و نقد ادبي و هم در رشد تئوري شع حوزه  ، هم دردر كنار ساير عوامل  رشد حزب توده نيز

ي در مباني انديشگي حزب توده داشت و سويكه سويي در داشت و جريان شعري اجتماعي به وجود آورد 

روي كرد وسيع شاعران و نويسندگان شده طبقه كارگر و كارمند.  دل هاي خسته و استبداد زده و استعمار

ي حزب نبود بلكه بيشتر جاذبه و ايران به حزب توده به معناي پذيرش بي قيد و شرط ايدئولوژي عقيدت

مقبوليت برنامه هاي اجتماعي و سياسي آن حزب، سبب جذب آنان شد. از آنجا كه شعر آينه دار تحولات و 

ي شعر پيرو تحول روح جامعه است، بنابراين همه مسائل و موضوعاتِ اتغييرات اجتماعي ست و تحول محتو

اي ها، نفوذ و تاثير شگفت آوري بر جامعه ادبي داشتند و دليل  اجتماعي بر آن تاثير مي گذارد. چنانكه توده

دانست ، زيرا توده اي ها بر عامل اقتصاد تاكيد داشتند. « شعر كارگري» اين امر را مي توان پديداري 

بنابراين نوساناتي كه در وضع اقتصادي جامعه ايجاد شد ، به طور مستقيم و آشكارا بر محتواي شعر اثر مي 

 گذاشت.

 گسترش نشریات و مجلات:(2 -3-1

قدرت نمايي گسترده و فعال بودن حزب توده پس از شهريور بيست از يك سو و فراهم شدن فضاي باز 

سياسي از طرف ديگر موجب آن شد كه يكباره حجم شگفت آوري از مجلات و روزنامه ها در كشور توليد 

يان هاي ادبي و شعري اين دوره شدند. تب شود. نشريات مهم ترين عامل جهت دهي و حتي شكل دهي جر
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نو گرايي و نوجويي به جان اصحاب آن ها افتاده بود و گاه در اين مسير شتابان پيش مي رفتند. نشريات 

يش به حيات خود، ادامه مي سال با وجود افت و خيز هايي كه داشتند كم و ب 12ادبي در طي  –فرهنگي 

مقدمات ظهور شعر منثور يا شعر سپيد را فراهم مي كردند. البته اين  و با چاپ ترجمه اشعار فرنگي،دادند 

نشريات موج هايي را ايجاد كردند و گاه تندروي هاي فراوان داشتند كه همين امر سبب شد كه شعر نو از 

نتشار سخن، نامة مردم ، پيام نو، روزگار نو ) ا »از جمله اين نشريات بايد از همان آغاز با آفاتي مواجه گردد.

در لندن(، ماهنامة مردم، جهان نو، نطفه، آرمان، سخن نو، خروس جنگي، كبوترِ صلح، جام جم، علم و 

به سر دبيري خانلري در آن  "سخن "در مجله » و غيره نام برد.   14دگي، فرهنگ نو، شيوه، تمدن، موجزن

سولي  "،  "شيلر"آسيايي چاپ مي شد، شعرهايي از  زمان به طور مرتب شعر هايي از شاعران اروپايي و

) همگي از فرانسه( و شعرهايي از لرمن توف) شاعر روسي( "آندره مول"،  "لئون موسيناك" ،  "برودم

ترجمه و چاپ مي شد كه اكثر در قالب قطعات ادبي و گاهي نزديك به شعر نيمايي و حتي نوعي كه شاملو 

 15«ي شد. آن را به كمال رساند؛ ترجمه م

اين ترجمه ها از جهت تحول در ذهنيت هنري شاعران نسبت به نوع نگاه شاعرانه به هستي و هم چنين از 

جهت خروج شعر از سنت شعر كلاسيك و وارد شدن آن به قلمروي كه از سال ها پيش ابتدا مورد نظر نيما 

اشعار اروپايي و در كنار آن  و سپس شاگرداني چون شاملو بود؛ بسيار اهميت دارند. در حقيقت ترجمه

نوشتن مقالاتي درباره مكاتب هنري اروپا از اصلي ترين عوامل اثر گذار و حتي جهت دهنده به نظريه شعر در 

اين دوران مي باشد. اگر تمام مطالب نشريات نوگرا را در يك كفّه ترازو قرار دهيم و ترجمه هايي كه در اين 

شد، در كفه ديگر قرار دهيم، بي شك كفّه ترجمه ها از جهت تاثير نشريات از ادبيات شرق و غرب مي 

 گذاري بر تحول شعر سنگين تر خواهد شد.

اهميت دارد و عمده اثر مثبت آن هم چون سخن در ترجمه اشعار خارجي  « جهان نو» ، « سخن» )) پس از 

فرد دوموسه، هوگو، چخوف، و معرفي شاعران و نويسندگان برجسته جهان چون: هاينريش هاينه، شيلر، آل

  16پل الوار، ولز، آراگون و ..... است .((

آن بوسيله هوشنگ ايراني است. بدين ترتيب « جيغ بنفش» در انقلاب  نيز«خروس جنگي »  روزنامه اهميت

سخنان و ايده هاي اين گونه نشريات و تاثيرات آنها بود كه موجب جرقه هايي در ذهن و زبان هنرمندان مي 

و در كنار ديگر عوامل و از جهت بنيان نهادن و پي ريزي طرح نهايي شعر سپيد يا شعر منثور، و به  شدند

 بسيار اهميت دارند.« طرح» تبع 

 تشکیل کنگره نویسندگان و شاعران: -4

يك واقعه بسيار مهم ادبي و اثر گذار در شعر معاصر ايران كه به منزلة نخستين گام هاي جدي برداشتن به 

مي  1325تثبيت شعر نو بود؛ )) تشكيل نخستين و آخرين كنگره نويسندگان و شاعران به سال سوي 

                                           
14

 به بعد 242: صص 1371لنگرودي، شمس؛ تاريخ تحليلي شعر نو، از مشروطيت تا كودتا، مركز، چاپ اول، جلد اول، 
15

  245زرقاني، دكتر سيد مهدي، چشم انداز شعر معاصر ايران، ص  
16

 311لنگرودي، شمس، تاريخ تحيلي شعر نو، ج اول، ص  

 



12 

 

در اين كنگره نمايندگان شعر سنتي و نيمايي حضور داشتند و )) شاعران نو پرداز به رسميت  19باشد.((

 شناخته شده و براي نخستين بار يك گردهمايي بزرگ رسمي شعر مي خوانند(( 

نمايندگان شعر سنتي از جمله بهار و نمايندگان شعر نيمايي با حضور خود نيما پذيرفتند كه در در واقع 

) به دليل حضور پرويز  -كنار شعر سنتي و نيمه سنتي بايد به شعر نيمايي وحتي به شعر منثور هم پرداخت

ن كنگره نشان داد ( اي293داريوش و شين پرتو كه نخستين نمايندگان شعر سپيد هستند.()همان ،ر.ك ص 

كه از اين پس، سه جريان شعري رسمي؛ شعر سنتي، نيمه سنتي، نيمايي وجود خواهد داشت. شعر منثور 

 نيز بعد ها ثابت كرد هويت مستقلي از شعر نيمايي دارد و به اين مجموعه اضافه گرديد.

روي كلاسيك منع كنيم، نمي قطعنامة كنگره چنين بود: )) مع هذا، همانطور كه نمي خواهيم شعرا را از پي

هم منع نماييم. ما بايد گويندگان را آزاد بگذاريم « بي قافيه و بي وزن» خواهيم آنان را از پيروي شعر سپيد 

 21، تا هنر نمايي كنند .((

 رواج ناسیونالسیم و بیگانه گرایی ) تناقض فرهنگی( -5

. اولي بر ان، ظهور يافتابتدا ناسيوناليسم ليبرال و سپس ناسيوناليسم باست و رضا خان در عصر مشروطه» 

به  آزادي ، برابري، حاكميت ملي، عقل و علم، توجه به ملت به جاي مذهب تاكيد داشت و دومي بر علاقه

گرايي در واقع جامعه ايراني در اين زمان، در برزخ ناسيوناليسم، و بيگانه  آنچه كه بوي باستان مي داد .

گرفتار شد، در نتيجه تناقض فرهنگي ايجاد گرديد كه بر شعر نيز اثر گذاشت تا جايي كه جريان شعري 

نوپردازان افراطي چون مقدم و تندر كيا و بعد هوشنگ ايراني بيش از ساير جريان ها تحت تاثير قرار گرفتند. 

مي شود و هم غرب گرائي را كه در هر  به طوري كه از يك سو ناسيوناليسم باستان گرائي را در خود شامل

اما ظهور آن از دو جهت اهميت دارد: يكي اينكه نشانة انحطاط فرهنگي آن دو مورد، اصل بر افراط است . 

زمان است و ديگر اين كه اين جريان، مقدمه حركتي است كه بعد ها توسط شاملو البته بر اساس يك نظام 

 سيد و به شعر سپيد مشهور شد.جمال شناسيك استوار، به كمال خود ر

در حقيقت يكي از ويژگي هاي شعر معاصر، به ويژه در دهه هاي سي و چهل، آميزش فرهنگ بومي با 

دستاوردهاي تكنيكي ادبيات غرب است. به اين معني كه شاعران و نويسندگان در مواجهه با صادرات فكري 

راييدند.اما عده اي هشيارانه آن را با شگردها و و فرهنگي غرب ، به سر چشمه هاي فرهنگ بومي و خودي گ

تكنيك هاي مدرن غربي آميختند :اغلب اشعار شاملو، فرخزاد و سپهري و ..... در كنار داستان هاي صادق 

چوبك، جلال آل احمد، سيمين دانشور، غلامحسين ساعدي، هوشنگ گلشيري، بهرام صادقي، ابراهيم 

رز همين آميختگي سبك ها و ساختارها بودند. اين تلفيق فرهنگي در گلستان..... در دهة چهل مصداق با

نهايت موجب اعتلاي فرم و محتوا در آثار ادبي و هنري شد.  ولي بهترين واكنش متناقض بومي گرايي و 

 بيگانه گرايي در عصر شعر، شعر نيما و سپس شعر شاملو است و اين از ويژگي هاي يك شعر مدرن است.

  :ياشعار هجاي -6

يحيي دولت آبادي و ابوالقاسم لاهوتي اشعار هجايي سرودند كه نه تنها از وزن و قافيه بلكه از نظر نظام »

 22« موسيقيايي در ذيل هيچ كدام از جريان هاي شعري سنتي و آزاد نمي گنجيد.

 ه آغازين شعر منثور به شمار آورد به همين جهت شعر هجايي را مي توان نقط 
 مل شعر سپید یا منثور ( روند تکا2-2
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با توجه به مطالبي كه گفته شد و نيز تاملي بر مجلات، نشريه ها و روزنامه هاي سال هاي پس از استقرار 

مشروطه و مجلات دوره رضا شاهي اين حقيقت آشكار مي گردد كه اهل ادب از شعر منثور آگاهي داشته اند 

 و شعر منثور از آن زمان آغاز شده است. 

فراوان مي توان يافت كه بعد ها « غزل منثور» ، «شعر منثور» غالب اين نشريات و چيزهايي به عنوان در »

گاه به جد و زماني به طنز و هزل آن را قطعه ادبي نيز خوانده اند در تمام اين چيزهاي منثور، روحي 

م آگاهي نويسندگان رمانتيك و سوزناك در ظرف كلماتي سطحي و بي رمق به چشم مي خورد به نشانه عد

)شفيعي كدكني .«بر اسرار كلمه است   آن وقوف كامل از حقيقت شهر منثور در زبان هاي ديگر كه اساس

 (245،ص 

اين قطعات ادبي به گونه اي فاقد انسجام هنري و   جوهر شعري و ارزش ادبي بودند كه ملك الشعراي بهار 

ه هاي ادبي در واقع تحت تاثير ترجمه هاي شعرهاي اروپايي بارها به انتقاد از آنها پرداخت. اين گونه قطع

 بودند كه وزن آنها در اثر ترجمه از بين مي رفت، به همين جهت شعر منثور خوانده مي شدند.

در اولين مرحله تجربه شعر منثور، اكثر نويسندگان آنها؛ نو جوياني فاقد تجربه بود كه صرفأ احساسات خود 

و بسيار سطحي و حتي مبتذل بودند در قالب واژگاني بي روح و مرده مي ريختند. ولي را كه عمقي نداشتند، 

به تدريج برخي ديگر از نوجويان كه در صدر آنها احمد شاملوبود؛ توانستند با نقب زدن در اعماق زبان و بهره 

شتكار، همين و سالها تجربه و پ ورداري ا ز نبوغ گيري از ظرفيت هاي شگرف نثر شاعرانه در ضمن برخ

در خلال رمان و » قطعات رمانتيك و سوزناك  سطحي و مبتذل را  كه به قول بهار فقط مي توان آنها را 

داستان جز محاورات عاشقانه و قهرمانان داستان قرارداد نه عنوان يك عنصر مستقل و يك نمونه 

يعني شعر سپيد كنند كه داراي نظام  تبديل به درخشان ترين و ماندگارين شعر معاصر (253)همان ، ص «شاعرانه

و جوهر شاعرانه است و پشتوانة فرهنگي آن ، هزار سال نثر فارسي مي باشد. در واقع شعر سپيد تدبير جديد 

 شاعران در ادامه نو آوري هاي شعري بود.

 پیشگامان احمد شاملو(3-2

مختلف شعري، در دهه هاي  1321ال سپيد تا قبل از شاملو، بايد گفت از ساما در ادامه روند تكامل شعر 

ي تفنن و خودنمايي ديده نو آوري و بسط امكانات زبان نيما و گاه با انگيزه هااقدامهايي متفاوتي گاه به قصد 

كه هر يك با توجه به جريان پيشرو و شعر نيما ناظر بر شعر و ترجمه شعرهايي از مالارمه، بودلر،   مي شود.

ي، سن ژون پرس و چندين شاعر ديگر هستند. در اين ميان، شاخه افراطي و تند رو الوار، لوركا، مايا كوفسك

اقدام به رونويسي ساده اي از اشعار پيچيده برخي از اين شاعران اروپايي نمود. از آنجا كه اين شاخه افراطي 

ار آنان را و تند رو بيش از اندازۀ ظرفيت پذيرش  ذوق ادبي جامعه ايران پيش رفتند ، جامعه ادبي آث

 شاعران اين شاخه عبارتند از :نپسنديدند و برخي از آنها را به شدت رد كردند.

 دکتر محمد مقدم:  -1

و « راز نيمه شب» مجموعه  1313افراطي بود كه در سال  –دكتر محمد مقدم از نمايندگان جريان انحرافي 

از  را منتشر كرد. او متاثر« ت به الموتبازگش» و « بانگ خروس» و يك سال بعد « راهي چند بيرون پرده» 

راز نيمه شب او در حقيقت نخستين مجموعه شعر سپيد بدون رعايت اوزان  اشعار سپيد والت ويتمن بود. 

 عروضي و نيمايي به زبان فارسي مي باشد.
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 تندرکیا : -2

نهضت » دبي(( با عنوان پس از مقدم، تندركيا مي خواست بنياد ادب قديم را ويران كند. )) او بيانيه اي ا

 منتشر كرد كه مضمون آن چنين بود :  1317در سال « جنبش ادبي  شاهين 

آزادي شعر از هر قيدي حتي  -3توجه به موسيقي  -2انكار سبك گذشته و ادعاي ابداع شيوه اي نو  -»1

آن، چون مبتني بر درهم شكستن مرز ميان نظم و نثر. اين بيانيه به رغم زيبايي و جذبه ظاهري  -4قافيه 

اتفاقاً آنچه در اشعار  (191)زرقاني ، ص «زيبايي شناسي منسجمي نيست، ارزش هنري چنداني ندارد.

ط كلاسيك تندركيا آمده بود به خلاف بيانيه او، به تكرار مضمون هاي آه و ناله هاي تغزلي شاعران متوس

خواست نويسنده  مايه نوشته هاي او را بر خلاف نهايت با بيان و تعبيراتي سست تر كه گاه درونانجاميد. در 

  آن روزگار است . تاريخي –تحولات  اجتماعي مصحك نشان مي داد. تفكر او احساسات سطحي  و بدور از  

 هوشنگ ایرانی:  -3

هوشنگ ايراني اما صاحب ذهني جستجوگر و فلسفي است ولي در اين جستجوگري سرگردان است و عاقبت 

. شعر او محدود و منتزع باقي ماند. خيلي زود به غبار فراموشي سپرده مي شود. زيرا شعر او به تفنن مي رسد

در سال « بنفش تند بر خاكستري»  شعر در مجموعه ه و وحدتي ارگانيك مي باشد. او فاقد انسجامي شاعران

» ، 1331 در سال« شعله اي پرده برگرفت و ابليس درون آمد» ،  1331در سال « خاكستري» ، 1331

بسياري از سنت گرايان را بر آشفت و موج وسيعي از اعتراضات را  1334در سال « اكنون به تو مي انديشم 

افراطي در حوزه زبان شعر شد. بر عكس شاملو كه ازجايي پايين  گ ايراني گرفتار رفتاري بر انگيخت . هوشن

 تر از ايراني شروع كرد و به قله اي بس فراتر از او رسيد.

 دیگران: -4

از شاملو نقش داشتند؛ كساني علاوه بر اين ها، شاعراني ديگر هم بودند كه در تكوين شعر منثور قبل و بعد 

دختر » ، «ژينوس» علي شيرازي )شين پرتو( در » ،منوچهر شيباني، « مزامير» در « پرويز داريوش»  چون

هر سوي » نجدي، اسماعيل شاهرودي در  بيژن «خوشه پروين» ، 1325سه به سال  هر« سمندر» ، « دريا

» ، محمد علي جواهري )روا هيچ( در « با بوسه برادري» ، هوشنگ ابتهاج در « م و مي درسا» ، « راه راه را

» ، اخوان ثالث در شعري به نام «شعر انگور» سهراب سپهري، سياوش كسرائي، نادر نادر پور در «.  غربستان

ادند. هم چنين از خود شاملو مي توان نام برد كه در مجموعه آهنگ هاي از جمله اين افر «فرياد سنگ

(، شعر منثور مي سرود. ولي بعدها، آنها را فراموش كرد، با وجود اين، گام هاي 1326فراموش شده ) 

 نخستين سپيد سرايي را از آهنگ هاي فراموش شده آغاز نمود.

ي شاعران بعد از شهريور بيست  تا سال سي و پنج وجود بنابراين تجربه نا موفق شعر منثور در ميان تمام

از جمله به اين كار نشده اند، حاضر  د. در اين ميان اما كساني بودند كه از شعر منثور فاصله گرفتند و دار

  ....گلچين گيلاني، خانلري، نيما يوشيج، فروغ فرخزاد، توللي و

 مخالفت نیما و نیماییان (-4-2

يما و نيماييان در حفظ وزن عروضي و كوشش در گسترده تر كردن آن ناشي از مشاهدۀ در حقيقت  اصرار ن

بي روحي و عقيمي شعري بوده است كه وزن را از آن جدا كرده بودند. آنها مي ديدند كه آثار كساني 

همجون محمد مقدم ، تندركيا؛ شين پرتو و ديگران كه اين گونه سخنِ كاملاً عريان را بي جوهر شعري 
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عرضه مي داشتند؛ سخناني مبتذل ،فاقد انسجام و بيان هنري ست كه در واقع تقليد محض از ترجمه هاي 

اشعار اروپايي مي باشد. بنابراين فرجامي نيكو و آينده اي خوش ندارد. اما شعر نيمايي از آزادي ناشي از به 

ليل است كه به تعديل جايگاه  سنتي دور ريختن تساوي ابيات ولي با حفظ وزن آنها ، پايه گرفته به همين د

قافيه: پوشيده در لباس وزن عروضي پرداخته است. وفرصت آن را دارد تا يكّه تاز ميدان شعر نو فارسي باشد 

 و راه  را براي باليدن شعر كاملا عريان اشعا رشاعران افراطي و تندرو باقي نگذارد.

دلايل مختلفي داشتند ولي نكته مهم اين است كه مي البته نيماييان براي توجيه ضرورت موزن بودن شعر 

بينيم هيچ كدام  از اين دلايل موجب نشده است كه وسوسه حذف وزن در دل برخي شاعران از بين برود. 

تجربه هاي هوشنگ ايراني، پرويز داريوش، منوچهر شيباني، بيژن جلالي، و سهراب سپهري در دهه ي 

. بنابراين شعري كه اكنون از آن با عنوان شعر شاملويي نام مي بريم بيست و سي گواهي بر اين امر است

ريشه در همين تجربه ها دارد و از اين ديدگاه است كه به صورت جرياني مستقل در برابر شعر نيمايي مي 

  ايستد و جانشين آن مي شود.
 (ثرشاعرانه )قرن چهارم به بعدادبیات کهن ن -3
شاملو ،نثر مسجع،آهنگين و شاعرانة قرن چهارم تا ششم است . اگر چه شاملو سوّمين ريشه شعر سپيد   

ابتدا با توجه به شعر غرب ، قيد و بند وزن عروضي را از شعرش زدود و از سوي ديگر رويدادهاي عصر و 

د م كردند ،  ريشه يا بنياجامعه وبه تبع آن ادبيات معاصر، زمينه ها و عوامل ايجاد شعر سپيدش را فراه

شعر سپيدش را كلام غيرمنظوم و آهنگين نثر شاعرانة قرن هاي چهارم تا هفتم تشكيل مي دهند .  اصلي

 همچنين نثرهاي موزون و آهنگين تورات و انجيل.

در حقيقت هر كس اندك تأملي در ساختمان زبان و بافت مويسقايي نثر فارسي كهن ، داشته باشد، مي داند 

شيوه اغلب تا بدان حدّ است كه خواننده و شنونده را در حدّ ناب ترين شعر ها كه هنر نمايي استادان اين 

مسحور ايجاز و تناسب ونظام پر آهنگ و لحن شاعرانه خويش مي كند. اگر ما به آثار معاصران خويش ،گاه ، 

ار ما دارند جهان بيني و معاصر بودن اين آثار است كه با روزگ ن كهن توجه داريم به اعتباربيشتر از استادا

وگر نه از نظر نفس شعري و برخورداري از آهنگ و انسجام هنري ؛ نثر هاي شاعرانه ، هيچ تمايزي با 

 شعرهاي منثورشاملو ندارند.

در بسياري از عبارتها و جمله هاي تاريخ بيهقي ، تذكره الاولياء ، تفسير سوره يوسف وقصص الانبياء به 

در نهايت قدرت تركيب و انتظام هنري قرار دارند. به حديّ كه اگر كلمه حالتي از اجماع كلمات ميرسيم كه 

اي پيش و پس شود يا كلمه اي را مترادف كلمه اي بياوريم ، آن انتظام هنري و نظم شاعرانةشان بر هم زده 

 مي شود.

است،  در حقيقت كيفيت نظم موسيقايي و توجه به الحان خاص تفاسير كهن كه كمتر شاعري بدان پرداخته

طنين پر ترنّم شعر شاملو را بدون بهره گيري از موسيقي عروضي ، آهنگين مي سازد و تمايز شاعري اش را 

 ش از منبع لطيف و جان دار و ريتم و موسيقي در هم تنيدۀ شعر هاي صي ويژه مي بخشد . طبيعت پرتشخّ

رسي را در خود دارد.زباني كه هنوز آهنگين ، نثر كهن سر چشمه مي گيرد.از نثري كه هنوز آهنگ واژگان فا

نثري است كه از .» از هجوم واژگان بيگانه در امان است. دچار بيماري انواع تعقيدها و تكلّف ها نشده است 

صراحت و صلابت كامل برخوردار است و گاهي صداهاي كلمات طوري كنار هم حركت مي كنند كه ديگر 
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غير عروضي نثر قرا ر نگرفت. نويسندگاني كه قصدشان به رخ نمي توان تحت تأثير موسيقي غير منظوم و 

احساس  كشيدن عمق انديشه و يا قدرتهاي افراطي زبان نيست، بلكه مي خواهند آنچه را كه مي انديشند و

مي كنند به سادگي بيان كنند و البته هر يك از آنها از وسواس هاي لفظي و سليقه هاي پاك وناب 

ت كه به شكلي از اشكال از ديگري متمايز مي شود. علاوه بر اين نثر هر دوراني خصوصي خود بهره مند اس

به زبان مردم آن دوران نزديكتر است تا شعرش ، به ويژه دوراني كه در آن شعر، از اشرافيتي درباري بايد 

تطور  در تاريخ براين اساس ،[915و916]براهني، صص« حصه اي مي برد تا صله اي را نصيب شاعر مي كرد.

نثر فارسي ، قرن چهارم و پنجم را نخستين دوره به شمار مي آورند. در اين دوره سبك نثر ، ساده و مرسل 

نثر را از مرسل به سبك  حولي پديد آمد كهنيمه دوم قرن پنجم هجري در نثر فارسي مقدمات ت بود واز 

تقريبا دو قرن در  د وم مي شوكه آن نيز به دوره هاي سبكهاي مختلفي تقسيدل ساخت مصنوع و فني مب

نثر پارسي ادامه يافت و در پايان قرن هفتم به سبك متكلف و مصنوع پيوست و سپس در قرون بعد از حد 

تعادلي كه در اين دوره هم از جهت لفظ و هم از جهت معني داشت فراتر رفت .از اوايل قرن هشتم اين شيوه 

در آن مختصات لفظي و صنعتي نثر عربي همراه با معاني  نثر به تصنع و تكلف كاملا پيوست .آثاري كه

سبك اطناب مجال  ومضامين شعر فارسي بي هيچ گونه قيد و شرطي تقليد و استعمال مي شود و پيروي از

هرگونه تكلف لفظي را در آن فراهم مي سازد وسپس قطعات نثر به صورت قرائن شعري در مي آيند به گونه 

نه و گاه چند قرينه ي متوالي سجعي واحد به كار مي رود چنانكه قرائن نثري اگر اي كه در آخر خر دو قري

نويسنده در اين سبك ، تا آنجا كه ممكن است تطويل و تماما مسجع نباشد از نوعي توازن خالي نيست 

ي اطناب رشته ي معني را باريك و ظريف مي كند تا بتواند الفاظ بيشتري را در آن جاي دهد.هر دو لفظ م

كوشد تا قرينه اي داشته باشد. جمله ها نيز هر يك قرينه يا قرائني در پي دارند. گاه از همين تناسب لفظي 

است كه معاني و مضامين ابداع مي شود ، چنانكه حل و فهم معني ، بدون توجه به روابطي لفظي ، به 

خرين حدي است كه نثر مي اين آدشواري دست مي دهد، يا لااقل ظرافت و تناسب آن دانسته نمي شود.

تواند از لحاظ معني و لغوي تغيير افكار و معاني و ابداع مضامين و وزن و قافيه در آن خود را به شعر نزديك 

گذشته از اين در نثر شعر گونه نويسنده از انواع نظام موسيقيايي كناري و دروني و معنوي از قبيل سازد 

، طباق  "جناس"امثله يا ارسال المثل ، تمثيل، تلميح، استفاده از انواع استفاده از سجع ، توازن، درج آيات و 

، تناقض، جمع و تقسيم ،نكته گويي ، جملات موزون و انواع هنجارشكني هاي نحوي و بلاغي و ده ها   

ساختارهاي ديگر جمال شناسانه بهره مي برد چنانكه اگر هريك از اين ساختارها را در شعر شاملو به طور 

اگانه سنجيده شود به ميزان همانندي و پيوند ژرف شعر منثور با نثر شاعرانه كهن فارسي پي برده مي جد

يكي از اين شگفتيها كيفيت نظام آهنگين ايم  شود و خواننده در برابر اين همانندي ها حيرت زده مي شود.

شعر او نيست، ولي آزادي و شاملو اگر از عروض سودنمي جويد و قافيه نيز همواره در خدمت  متون است .

قدرت بي نهايتي در استفاده از دو نوع موسيقي معنوي و موسيقي داخلي دارد. همچنان كه  از موسيقي 

كناري نيز گاه گاه سود مي جويد. اين استفاده به حدي است كه گاه خواننده فراموش مي كند كه اين شعر 

ذب قدما را كه اين نوع بيان را نثر مي گويند و اين او تقسيم بندي كا 14موزون به وزن عروضي نيست .((

كلام موزون را شعر مي گويند، به كنار مي نهد و شقّه شدن زبان را نمي پذيرد و مستقل به طرف كليّت زبان 

كه از ظرفيت هاي گوناگون كلمه ها و بار معناشان سرشار است، مي رود. كار عظيم شاملو، روبه رو شدن با 
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در شعرهاي او موسيقي دروني مثل تضاد، طباق، تناقض، جناس، طرد و عكس و سيقي كلماتزبان است و مو

گاه موسيقي كناري ) قافيه و رديف(، موسيقي معنوي تلميح و ديالوگ و مناظره، نفي و اثبات ، نكته گويي 

ودو در واقع ... و موسيقي مياني و واج آرايي و هم آوايي و غيره در واحدي يكپارچه و منسجم عرضه مي ش

هر قطعه شعر او، قطعه اي موسيقي و آهنگ است كه ريشه در نثر آهنگين فارسي و تفاسير قرآن و ترجمه 

هاي آيات قرآني دارد. شعر او از طنين ضرباهنگِ آواها و جلوه هاي رنگ هاو تصويرهاي گوناگون واژه ها ، از 

ق درون مايه با هماهنگي طنين واژه ها، توجه به فراز و فرود هر فتحه و كسره اي به موسيقي مي رسد. تطاب

الحان خاص و شگرف تفاسير قرآني به ويژه الحان و آهنگ هاي برانگيزانندۀ لحن پيامبر گونه و پيغامي، از 

ديگر شگفتيهاي موسيقايي شعر اوست كه كمتر شاعري به آن توجه دارد.  همچنين الحان مفاخرۀ برخاسته 

خدا مي گويد: )) جهان را؟ / من  *ر تفاسير بويژه آنجا كه در مناظرۀ خدا و انساناز ترجمه آيات قرآني، د

آفريده ام ! / به جز آن كه چون من اش انگشتان/ معجزه گر باشد / كه را توانِ آفرينش اين هست؟ (( ) 

پرسش  ل آورد. آنجا در پاسخ بهبراي نمونه مي توان از مناظرۀ انسان و خدا دربارۀ آفرينش جهان، مثا-*( 366مدايح بي صله / 

جز آن كه چون من اش انگشتان معجزه گر  آفريدم !/ به جهان را ؟ من»، خدا مي گويد : « جهان را كه آفريد؟  »انسان كه مي گويد : 

 (366/ بي صله مدايحباشد /كه توان آفرينش اين هست؟ )

مي  شعرش را چنان غناي گسترده اي و سر انجام ،الحان و آهنگهايي كشف نشده ديگر شعرش كه موسيقي

 بخشد كه بي مانند و شگرف باقي مي ماند

البته نه به طور مطلق و كلي  –اين جاست كه در مي يابيم همان شعري كه قرن ها شعر مي شناختيم ،

چه بسا فقط نظمي بوده اند و آن چه نثر مي شناختيم ، چه بسا شعر به معناي واقعي كلمه بوده اند  –

در واقع شاملو با تسلطي كه از يك طرف بر متون نثر قديم و زبان كوچه و بازار داشت و از طرف ديگر 

ب تلفيق دهد كه در باتسلطّ به زبان شعراي بزرگ جهان، توانست ادبيات مدرن را با ادبيات قديم، خو

رانه كهن نهايت جنس زباني اش را امروزين كند طوري كه سرچشمه هايي از محسوري و اعجاز نثر شاع

 در آن موج مي زند . 

نكته مهمي كه به نظر مي رسد، اين است كه شاملو واژه هاي درشت آهنگ و خشن را به واژگاني لطيف و 

نرم ترجيح مي دهد و لحني حماسي و طنيني خشمگينانه را با زنجيره اي در هم تافته ي استادانه و 

دروني و معنايي و  هماهنگ كلماتش تلقين مي نمايد. زيرا از موسيقي اي دروني بهره مي گيرد و به ارزش

قدرت القايي واژه ها در تمامي پهنه ي زبان فارسي راه مي يابد و با زبان نثر كهن مي پيوندد. از سويي ديگر 

شعرش را از كلمات زمخت و خشن،  ″فوتوريستي ماياكوفسكي ″و شعر″سورئاليستي ”به تاثير از شعر 

گي و مرگ، ام گونه، با تركيبي از درد و لذت، زندكلمات عاطفي آلوده به خشونت، از دشنام، از ريتمي دشن

 .مهر و قهرسرشارمي كند

اين موفقيت شاملو نتيجه يك عمر تجربه شعري اوست . شاملو تا به شعر سپيد برسد، راهي چندين ساله را  

است. پس  هابتدا در جريان نوشتن آنچه كه قطعه ادبي خوانده مي شود و سپس در مكتب شعر نيمايي پيمود

از آن، روي آوري مجدد شاملو به شعر سپيد را مي توان خروج او از شعر نيمايي و بازگشت او به همان تجربه 

بنابراين در اين جا بررسي روند تكامل شعر سپيد اوضروري است هاي مربوط به نوشتن قطعه ادبي دانست. 

 انكار ناپذير :
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 مراحل تکامل شعر سپید شاملو :
 :مرحله نخست: منطق نثر 

مرحله نخست شعرهايي را شامل مي شود كه اگر چه از نظام اوزان عروضي )چه كلاسيك چه نيمايي (    

بي وزني با نثر نويسي مترادف شده است .  منطق زبان نثر رها شود. يعنيخود را رهانيده ولي نتوانسته از 

ديگر كه دست به آزمون شعر بي وزن شاملو در اين مرحله، احتمالا متاثر از رمانتيك هاي فرانسه يا شاعراني 

از » ، «سمفوني تاريك » ،«غزل بزرگ » ،«ركسانا » مانندثر نوشته است. زده بودند، چنين قطعاتي را به ن

در جدال با » اين گونه قطعات نثري در مراحل بعدي شعر شاملو نيز ديده مي شوند، مثل البته «.مرز انزوا 

ولي تفاوت عمده اين گونه قطعات با قطعات مرحله اول، پخته  .رهو غي "postumus2"و  2و  1خاموشي 

در مرحله اول،  گي، ورزيده گي وانسجام و استحكام و برخورداري از لحن شاعرانه و استواري بيان آن است.

ت بي مصرف، مترادفات و توصيفات تكراري تا حدي شعريت را از آن ها دور مي كند و آن زياده روي دركلما

اگر چه شاملو از نظر  » ، مي نويسد:«طلا در مس» در« رضا براهني» ثر نزديك مي سازد.در اين موردرا به ن

قالب ظاهري معلق بين نظم و نثر است ولي گاه روح و منطق نثر آن چنان بر زبانش حاكم مي شود كه به 

چهار چوبه شعر آزاد يا  هيچ عنوان نمي توان بعضي از نوشته هاي اخيرش را شعر خواند. زبان شاملو درهمان

نثر آهنگين گاهي محتواي پر استعاره شعر را ترك مي كند و به سوي منطق سست و بي تصوير نثر مي 

گرايد. ولي فرم شعرش رنگهاي فريبنده پوست مار را دارد. در اين موارد محتوا گاهي صورت فرار از حقيقت و 

ت شعارهاي سر مقاله اي در مي آيد كه از نظر شعري توسل به رمانتي سيسم منحط را دارد و زماني به صور

 «نها نمي توان قائل شد.كوچكترين ارزشي بر آ

 مرحله دوم: هوایی تازه در شعر شاملو :
در واقع هواي تازه شعر او را بايد بعد از هواي تازه  جستجو كرد كه درآن شاعر به زباني پاك و شسته و  

و انديشه شعر  او را چنان غنايي مي بخشد كه خواننده با هر بار انديشه اي عميق مي رسد و اين زبان 

خواندن ، زاويه اي تازه كشف مي كند و هم به موسيقي و آواي طبيعي كلام نزديك مي شود و ريتم جان 

دار آن را حس مي كند. در واقع با خواندن هر شعري از اين شاعر همان احساسي  به آدمي دست مي دهد 

را ياد مي نظريه پرداز حساسيت مدرن در امريكا را ف -قطعه موسيقي. اين امر نظريه اُولسن كه از شنيدن يك

آواي ادبي نويسنده از نَفسَ نويسنده بر مي خيزد و تلاش او در جهت مطرح كردن آن آورد كه تاكيد داشت :

نويسنده به وسيلة كه تصنيف زمينه اي مي ناميد.يعني  روش هايي  چيزهايي بودكه خود آن را شكل باز و

آنها اثر را در جريان تصنيف آن بدون داشتن پيش فرضي براي ساختار نهايي اش شكل مي بخشد. اين پي 

خود آگاهي شديدي در ميان نويسندگان و شاعران نو ظهور در اواخر دهه پنجاه و ي هاي نظري او ، ريز

سه شعر بلند و  1972جان اشبري در سال  بود .« جان اشبري»  شصت پديد آورد كه يكي از آنهااوايل دهه 

هست. اين كتاب اگر چه شعر ناميده شده، سه بخش  ه خود را منتشر كرد كه بسط دهندۀ آن روشپيچيد

او بي درنگ مساله اي را به  هوای تازه، دستگاه ، تك نوازي، همچون قطعات منثورند. هوای تازهآخر آن 

چه چيز را بايد  واجه استلحظه لحظه ي فرايند نگارش با آن م ذهن متبادر مي كند كه هر نويسنده اي در

در اثر گنجاند و چه چيز را بايد از آن حذف كرد. شعر هر چه پيش تر مي رود بيش تر به نوعي فرا شعر بدل 

چنانكه  حدوده هاي فن شاعري موج مي زند.مي شود و به موسيقايي يك نواختي مي رسد كه در فراسوي م
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شاملو از هواي تازه به بعد همراه با موسيقيايي نظام يافته از نثري آهنگين، رخ مي دهد. ))  فرا شعري شعر

( است. شاعري است كه شعر خيلي روان و possessedدر هواي تازه و باغ آينه شاعر به اصطلاح جن زده )

است. اين تفاوتي آرام از او مي جوشد و سر ريز مي شود و شعرهاي بعدي اش به اصطلاح شعرهاي فرهيخته 

بنابراين، بسياري از ما از طريق شعر  5است كه بين نمايش نامه هاي برنارد شاو و شكسپير مي گذارند.((

شاملو با بخشي از شعر مدرن جهان آشنا مي شويم. در شعرهاي شاملو نوعي گفتمان بينا متني بين او و 

 . وع خود بي سابقه است.متن هاي شعري ديگر و نثر شاعرانة كهن وجود دارد كه در ن

  شعر سپید پس از شاملو                         
 ( قابلیت یا عدم قابلیت تقلید پذیری زبان شعر شاملو: 1

امروز كساني كه به شيوۀ شاملو مي نويسند، ده برابر شاعراني هستند كه به عروض نيمايي، معتقدند. در 

آيا زبان شعر شاملو آن قابليت را دارد كه توسط حالي كه توفيق شان ده برابر از اين دسته كمتر است ولي 

د نگيرد؟ در پاسخ به اين سوال رنگ تقليد از آن به خو ديگر شاعران هم به كارگرفته شود و در عين حال

شعر سپيد در وهله اول بسيار آسان به نظر مي آيد، چون نيازمند به استفاده از اوزان بايد گفت :سرودن 

عروضي ندارد يا به عبارت بهتر براي سرودن شعر سپيد لازم به پيش و پس كردن يا كوتاه و بلند كردن 

اين كه غالبا از شعر  وزن عروضي خاصي بگنجد . ديگر در مصراع ها يا حذف و تخفيف كلمات نيست تا

اين است كه شعر يعني سخني كه  ر استنباط نهايي مقلدان شاملوبينشي صحيح و شناختي كافي ندارند. انگا

درك در پيوند با از اين نكتة بسيار مهم كه معاصر بودن يك اثر، نش غير ممكن نباشد. اما غافلند دريافت

كه يان ) تصوير و تركيب( است ضوري  جديد در عرصه زبان، آشنايي زدائي از عوامل بشهودي مضامين با ح

. يافته هاي حسي شاعر از مضامين همه زماني اش عاصر بودن يك اثر تا حدي روشن مي كندميزان نو و م

صرف د.مكان و زباني متحول شكل نگيرد نو و معاصر ناميده نمي شو مثل عشق، مرگ نيز اگر بر بستر زمان و

قبول تحول نيمايي و پس از آن تغيير تحول شعر نيمايي به شعر سپيد و پيروي محض و غير خلاق از آن 

ها، نمي تواند تصوري روشن بينانه و ذهنيتي پيشرو، به شمار رود. نكته مهم اين است كه بنيان و اساس 

شعريي كه قبلا گفته شده و تحول مخالف ايستايي مي باشد و عنصر جسارت با مضامين و اشكال و زبان 

سرود شده اند ، سرِ سازگاري ندارد. شاعر ملزم و متعهد به زبان است و حتي براي نو و معاصر بودن لازم 

نيست كه كلمات آركائيك را كنار بگذاريم و معتقد باشيم كه اثر هنري حتما و بايد در خدمت اكنون باشد. 

يلي و جهان بيني اي و تمهيداتي را كه به گذشته ي او بر شاعري معاصر است كه حتي بتواند احساس وتخ

جوهر شعري اش كند وآن را  به يك اثر  و شيوه اي عاشقانه و چرب دستانهمي گردد، به طرزي ماهرانه 

هنري تبديل نمايد. به همين جهت بسياري از شاعران شيفتة سادگي ظاهري شعر سيپد شده اند و از 

آن كه همچون درختي است با ريشه هايي در اعماق لايه هاي زيرين زباني و ساختار پيچيده و ريشه دار 

بينامتني كهن و نو ، با شاخ و برگهاي گسترده و سترون در ادبيات كنوني،آگاه نيستند. در واقع رهايي از قيد 

ي كند كه و بند هايي مثل وزن، حتا نوع نيمايي آن ، قافيه و تساوي مصراع ها  شاعر را دچار اين وسوسه م

به سراغ اين نوع شعر بيايد. غافل از اينكه يافتن آهنگ طبيعي كلام و طنين كلمات و پي بردن به راز 

چگونگي محور همنشيني و جانشيني واژگان به جاي موسيقي ناشي از وزن عروضي يا نيمايي، كاري دشوار 
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تنيده و به هم منسوج  ده و در همو خستگي ناپذير است. ضمن اينكه ساختار شعر سپيد شاملو، بسيار پيچي

 است؛ قطعاً سرودن شعري با چنين ويژگي هايي از عهدۀ همة شاعران بر نمي آيد.

خصلت بي مرزي شعر سپيد، گستره ي وسيعي را براي استعداد ها و اذهان پويا فراهم نموده كه در عين 

ده؛ پهنه گسترده اي نيز براي بيراه حال كه زمينه اي براي دور پروازي هاي ذهن وزبان شاعران بوجود آور

. به همين جهت حاصل كار بيشتر آنان قطعاتي است فاقد گمراه شدن ها ، پديدار ساخته استرفتن ها و 

نظام شاعرانه و جوهر شعري و بي رمق و بي روح. به طوري كه اكثر خوانندگان چنين اشعاري حاضر 

ا كنند. به همين دليل تعداد شاعران موفق شعر منثور، نيستند، وقت خود را صرف خواندن اين شعر گونه ه

بسيار كمتر از شاعران موفق ديگر جريان ها مي باشد. در حقيقت اگر قواعد شعر كهن در شعر سپيد شاملو 

كنار رفته اند، قواعدي پيچيده تر و زبانشناختي تر جايگزين آن ها شده است. كه تقليد را دشوار مي كند. از 

تر كساني كه از اين راه مي روند، نثر هايي مي نويسند، معمايي و غالبا بي معنا و بدون انسجام اين رو : بيش

مقلدّان او تا حد او به عمق ظرفيت كلمات آگاهي حسي و معنايي »ري و استحكام زباني. در حقيقت ،هن

ان دشوار گوي و خطيبان لفاّظ نداشته، فقط ظاهر را تقليد كرده اند و از تقليد به بيراهه افتاده اند و به منشي

 21تبديل شده اند .(( 

شاملو با سرودن شعر سپيد )) قلهّ با شكوه و سخت دلپذيري را به ديگران نشان داد، اما راه نكته مهم اينكه ،

به هر جهت، صرف نظر از اينكه اين راه آموختني بود يا نه 22رسيدن به آن قله را به هيچ كس نياموخت((

همين است كه مقصد و غايت شعر سپيد را مي بينيم اما راه  در جامعه ادبي ايران افتاده است اتفاقي ست كه

رسيدن به آن برايمان آشكار نيست. اين بدان جهت است كه )) هنر اصيل نه تقليدي است نه تقليد ناپذير. 

زبان خراساني را در قالب آنان كه درقالب نيمايي به جايي رسيدند، درون مايه را دگرگون ساختند. اگر اخوان 

را به وجود نمي آورد. نيمي از « آن گاه پس از تندر» يا  « سبز» نيمايي نمي ريخت، هرگز شعري چون 

توفيق شاعران در گرو زبان ورزي است. شاملو در اين فن استاد است. همچنين جامعيت شاملو در عرصه 

 23د.(( هاي ديگر نكته اي است كه بر تشخص و كمال او مي افزاي

شعر عريان و سپيد شاملو از آن رو شعر است كه در بهترين نمونه هاي خود از هيچ چيز غير شعري براي 

شكل مي گيرد و فعليت  شكه در زبان شهيجاني است در جان ششعرزيرا تثبيت خود استفاده  نمي كند. 

ن آن را از بيرون به دست است كه  از درونش مي جوشد پس  چگونه مي توا چيزيشعر او  پيدا مي كند و

یا نبودن، کل مسالئه این است . اگر شاعر هستی، شعر مجبورت  شاعر بودن »آورد.خودش مي گويد:

 همین اجبار تو را وا می دارد بروی به اعماق زبان و راه های به کارگرفتنو  می کند بنویسیش و

 26خستگی ناپذیر می طلبد.((ابزار مورد نیازت را بیاموزی، این کار وقت و حوصله و کوشایی 

بنابراين شاملو به زبان خود، راز توفيق شعرهاي سپيدش را بيان كرده است. رازي كه اكثر پيروانش از آن 

 غافل مانده اند. و اين حقيقتي است كه وجود شاعرانِ داراي نفوذ ادبي، شاعر تازه كار را گمراه مي سازد.

به ترديد نگريست. چرا كه اگر شاعر به جرات مي توان در شاعر بودن اكثر مقلدان شاملو همين جاست كه  

واقعي بودند نه تنها گمراه نمي شدند، بل كه همين شناسايي ها و تاثير پذيري ها باعث مي شد تا به 

به نوبه  تجربياتي تازه دست زنند. چنانكه شاملو دست زد. در حقيقت همة شاعران پيشرفته امروز هر يك
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خود، شاعري موفق پيش از خود داشته اند كه عينا از شعر او نسخه برداري كنند، ولي آنها تنها راه را 

 .شناختند و به تدريج به راه مخصوص خود قدم گذاشتند
به هر حال، شعر سپيد شاملو از لحاظ زبان و بيان هم از لحاظ فضا سازي و ساخت به كمال خود رسيده 

املي نخواهد يافت. اين سبكي است كه به ازاي خود شاملو به اقتضاي دوراني كه داشته و است و ديگر تك

تجارب مختلفي كه كسب كرده و نبوغي كه در سبك خاص خودش به كار برده است، شاخص و يگانه مي 

 )) چرا آدمی از شعرگردد تا جايي كه در زمان حياتش اشباع اين نوع شعر را ديد و خودش بارها گفت: 

من تقلید می کند؟ ما که دو سه تا شاملو احتیاج نداریم. من خودم هستم و کار خودم را می 

هر کس عین زبان و ذهن خودش است و قابل تکثر نیست همان طور که و نيز گفته است: ))  29((کنم

را با شاملو به اين اعتبار شعر سپيد   31(( اند دنبالة گیران نیما و اخوان هم توفیقی چون آن ها نداشته

مي شناسيم، از هواي تازه به بعد... باغ آينه، آيدا در آينه ...... بدون شاملو هيچ كدام از شاعران سپيد از 

گرفته تا بيژن جلالي، منصور اوجي،  31محمدّ مقدم  گرفته تا هوشنگ ايراني، از سهراب سپهريِ دهة 

موفقيت برسند و نظيراو در عرصة شعر سپيد، ظاهر منوچهر آتشي..... هيچ كدام نتوانسته اند مانند او به 

شوند و مقبول گردند. راز توفيق او در تعمق  در نثر كهن فارسي از يك سو و جامعيت شخصيت او در عرصه 

، تا ترجمة «دُن آرام» هاي فرهنگِ كوچه نوشتن، ترجمة شعر و نثر غرب از شعر لوركا گرفته تا ترجمه 

ري مجلة سخن و ساير نشريات و روزنامه گاري، تا شناختن نثر تورات و تفاسير هايكوهاي ژاپني، تا سردبي

قرآني و تاريخي از سوي ديگر مي باشد. در واقع او با تعمق در نثر كهن فارسي و توجه به ظرفيت هاي 

موسيقايي واژه ها و از طريق كشف آهنگ و موسيقي غير قرار دادي شعر، موفق مي شود شعر سپيد را به 

 وان يكي از شاخه هاي مسلم شعر امروز پايه گذاري كند.عن

شاملو كه خود زماني به جذابيت شعرهاي نيما، نرودا، ماياكوفسكي، لوركا، آراگون، الوار نظر دارد در سال 

تعداد بسياري از شاعران جوان را زير نفوذ كلام خود قرار مي دهد كه اين تاثير گذاري تا  41هاي بعد از 

دها نيز ادامه دارد. اين تاثير گذاري نه تنها بر شاعران جوانِ سال هاي چهل و پنجاه؛ به چشم مي امروز و بع

را هم به وسوسه مي اندازد. جريان شعر سپيد شاملويي كه بعدها در شاخه « نادر پور» ،« اخوان» خورد.بلكه

شعرهاي بي توجه به وزن، به  نثر گرايي، موج نو، شعر نابي، شعر حجم ) بخشي بي وزني آن( و مجموعه هاي

شعر امروز جنبه از شكل جرياني قابل درنگ ادامه مي يابد تا جايي كه شعر شاملو فقط در حوزۀ مشخصي 

 رهبري خود را حفظ مي كند.
  

 
 


